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هفته

زلاله هاشمی؛ آوازخوان.

تا پیش از ازدواج، تنها مرگ 
می‌تواند دو عاشق دل‌داده را از 
هم جدا کند. اما بعد از ازدواج، 
کمابیش هر چیزی می‌تواند سبب جدایی 
آنان شود.
سامرست موآم

این‌جا، چراغی روشن است

شـان نسـبت بـه دهه‌هـای پیـش کـه زنان 
به‌عنـوان تولیـد کننـده‌ی نسـل و زن خانه 
پنداشـته می‌شـد، همـه‌ی این‌ها دسـت به 
دسـت هم داده تا در کشـور هـم آمار طلاق 
افزایش پیدا کند و هم بعضن شـاهد جشـن 

گرفتـن طلاق در کشـور باشـیم.
ازدواج‌هایـی کـه بـدون شـناخت کافـی و 
علاقـه و یـا به‌خاطر پـول و سـرمایه صورت 
می‌گیرد، بسـیار کـم بـه ازدواج پایدار منجر 

می‌گـردد.
بـه هـر میزانـی که زنان بـا سـوادتر و از نظر 
اقتصادی مسـتقل‌تر باشـد و از حقوق‌شـان 
نیـز آگاه تـر، میزان تحمل شـان نسـبت به 
بدرفتاری‌هـا و توقعات غیرمنطقی شـوهران 
و یـا خانواده‌های شوهران‌شـان کم‌تر اسـت 

و بـه طالق منجـر 

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت
زن چرا »سیاه‌سر«؟

حضور کم‌رنگ زنان در انتخابات 
ریاست جمهوری 1398

زنده‌گی زناشویی تا چه سرحد 
می‌تواند تلخ باشد که جدایی 
از آن را باید جشن گرفت؟ 

ــد  ــی تعه ــه جهان ــدوام از جامع ــای م ــت کمک‌ه ــا دریاف ــت افغانســتان ب حکوم
ســپرده بــود کــه تــا ســال 2020 م میــزان حضــور زنــان را در سیاســت و قــدرت تــا 

30 درصــد افزایــش دهــد.
در طــول ســال‌های اخیــر؛ عــاوه بــر مصــرف پــول هنگفــت، هم‌چنــان افــرادی 
زیــادی در صــدد پررنــگ ســاختن حضــور زنــان افغانســتان در عرصه‌هــای 
ــد.  ســال‌ها پــول و ســرمایه انســانی در ایــن راه مصــرف شــد، امــا  مختلــف بودن
امــروز اگــر بخواهیــم نگاهــی بــه وضعیــت زنــان در افغانســتان بیاندازیــم، تغییرات 
به‌وجــود آمــده، در برابــر نیــروی بــه کار گرفتــه شــده، به‌انــدازه‌ی ناچیــز و انــدک 

اســت کــه اصلــن بــه چشــم نمی‌آیــد.
آیا زنان پراکنده عمل می‌کنند؟

ــن  ــان را مهم‌تری ــاد زن ــدم اتح ــی و ع ــوق زن پراکنده‌گ ــالان حق ــدادی از فع تع
عامــل کم‌رنگــی زنــان در انتخابــات می‌داننــد. امــا پرســش اصلــی ایــن اســت کــه 
آیــا واقعــن ایــن زنــان هســتند کــه پراکنده عمــل می‌کننــد، یــا مســوولین و فعالان 
حقــوق زنــان کــم‌کاری کرده‌انــد و حتــا تعــدادی زیــادی بــا اســتفاده از نــام زن 

ــه جیب‌های‌شــان زده‌انــد؟ ســرمایه هنگفتــی را ب
ــات  ــان در انتخاب ــرای حضــور کم‌رنــگ زن ــل ب ــن دلی ــد گفــت کــه: مهم‌تری بای
و نیــز دیگــر مســایل کشــوری، عــدم اراده‌ی قــوی دولــت و مســوولین مربوطــه 
می‌باشــد. آن‌هایــی کــه میلیون‌هــا دالــر و یــورو را بــا اســتفاده از نــام زن دزدیدنــد 
مقصــر انــد نــه زنانــی کــه حتــا نمی‌دانســتند و نمی‌داننــد کــه حــق و حقوق‌شــان 

ــد. ــه می‌خواهن ــان چ ــت و از زنده‌گی‌ش چیس
ــاز؛ در  ــاس نی ــر اس ــه ب ــد ک ــه می‌باش ــوولین مربوط ــه‌ی مس ــن وظیف ــن، ای بنابرای
راســتای پیش‌رفــت و هم‌چنــان منســجم ســاختن زنــان در عرصه‌هــای مختلــف 

تــاش نماینــد.
گذشــته از ســخن گفتن در مــورد پروژه‌گرفتن‌های 
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نباید در انتخابات از زنان به عنوان یک 
شماره در صندوق‌های رای استفاده شود

 صفحه 3  

در نخسـتین برخـورد بـه واژه‌ی »سیاه‌سـر« شـاید بگوییـد کـه یـک 
اتفـاق زبانـی اسـت و معنـا و پیامدهای خـاص فرهنگی مردسـالارانه 
و زن‌سـتیزانه را درپـی نـدارد؛ درصورتی‌کـه به‌خـود زحمـت بدهیم و 
به تعبیرهای »سیاه‌سـر« در مناسـبات زبانی-فرهنگـی جامعه‌ی خود 
توجـه کنیـم، می‌دانیم که یک اتفاق زبانی سـاده نیسـت، بلکـه دارای 

بارهای معنایی-فرهنگی مردسـالارنه و زن‌سـتیزانه اسـت. 
چیسـت؟  نشـان‌دهنده  و  مصـداق  »سیاه‌سـر«  بپرسـیم  خـود  از 
نشـان‌دهنده و مصـداق جنـس نیسـت. پـس سیاه‌سـر در زن بـه چه 
اشـاره می‌کنـد؟ اگر قرار باشـد که بگوییـم به موی زن اشـاره می‌کند؛ 
درسـت نیسـت. زیـرا از زنـان کـرده سـر و روی مـردان مـوی بیش‌تر 
دارد و سـیاه اسـت. غیـر از بینـی و دور چشـم مردان دیگـر همه روی 
و سـرش مـوی دارد؛ بنابرایـن از ایـن نـگاه، سیاه‌سـر بیش‌تـر مصداق 

مـردان اسـت تـا زنان. 

سیاه‌سـر خوانده‌شـدن زنـان یـک اشـاره‌ی مصداقـی نیسـت، بلکـه 
برخـورد فرهنگـی به مفهوم زن اسـت. یک مثـال سـاده ارایه می‌کنم 
کـه می‌توانـد قابـل تامـل و اندیشـه باشـد: بـه ریـش، بـروت و مـوی 
صورت مردان »محاسـن« گفته‌می‌شـود. محاسـن جمع حسن است؛ 
یعنـی خوبی‌هـا و نیکویی‌هـا. درحالی‌کـه هنـوز ریـش مردان سـفید 
نشـده یـا حتا ریش خود را می‌تراشـند اما بـه مردان به‌عنـوان بزرگان 

»محاسـن سـفیدان« گفته‌می‌شود. 

بـا توجـه بـه رسـوم و عنعنـات ناپسـند در 
جامعه‌ی افغانسـتان، نگاه مالکانه نسـبت به 
زن، ازدواج‌های زیر سـن قانونی، ازدواج‌هایی 
کـه در آن زنان نقشـی در انتخاب شـوهران 
آینـده‌ی شـان ندارنـد و هرچـه را پـدر یـا 
بـرادر خانـواده  تصمیـم گرفـت بایـد مورد 
فقـر  باشـد.  هـم  خانـواده  دختـر  احتـرام 
اقتصـادی خانواده‌هـا کـه دختـران شـان‌را 
بـه افـراد پـول‌دار می‌دهنـد به امیـد این‌که 
گلـه و شـیربهایی بیش‌تری بگیرنـد، تفاوت 
نسـل جدیـد تحصیـل کـرده و انتظـارات 

طلاق در یک قرارداد... 4

مقصر اصلی که‌ها هستند؟

تحلیل

    یعقوب یسنا
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شـناخت، این سـاختار تقابلی و دوتایی را تاسیس و ایجاد 
کرده‌اسـت تـا بتوانـد از خوبـی و بـدی به‌صـورت مطلـق، 
مفهوم‌سـازی کنـد. درسـت اسـت‌که ایـن مفهوم‌سـازی 
توانسـته  بـدوی  انسـان  امـا ذهـن  اسـت  سـاده‌انگارانه 
راه‌حلـی به‌عنـوان نرم‌ابزار شـناخت از چیزهـا و روی‌دادها 

و مفهوم‌سـازی چیزهـا و روی‌دادهـا ارایـه کنـد. 
پـس از هـزاران سـال ما هنوز بر اسـاس همان مفاهیم که 
ذهن انسـان بدوی ایجاد کرده‌اسـت، می‌اندیشـیم. این‌که 
زن را سیاه‌سـر می‌گوییـم و مـردان را محاسـن سـفید؛ 
بیان‌گـر دسـته‌بندی مفهوم‌سـازی بـر اسـاس ذهنیـت 
بـدوی اسـت. نتیجـه ایـن می‌شـود کـه هرچـه نحـس 
و بـدی بـه سیاه‌سـر تعلـق می‌گیـرد و هرچـه نیکویـی و 

خوبـی بـه مرد. 
اگر بخواهیم از این سـاده‌انگاری عبور کنیـم باید در درون 

زبانی‌کـه زنده‌گی می‌کنیم، بیندیشـیم و تفکر کنیم؛ زیرا 
مناسـبات معنادار و فرهنگی، مناسـبات زبانی اسـت. این 
مناسـبات زبانی را بایـد مورد انتقاد و روشـن‌گری قرار داد 
تـا سـاختار تقابلـی فرهنگی خوب/ بـد زبان دچـار تحول 
شـود. زن را نگوییـم سیاه‌سـر. زن را بایـد بگوییـم »بانو«، 

»خانـم«. بهتر از همه اسـم زنـان را بگیریم. 
تفکر و شناخت‌شناسـی مدرن، تقابلی و دوتایی نیست‌که 
دسـته‌بندی و مفهوم‌سـازی‌اش از خوبـی و بـدی سـیاه و 
سـفید باشـد. در تفکـر مـدرن یک چیز یـا یـک روی‌داد 
به‌صـورت مطلـق بـد نیسـت و به‌صـورت مطلـق خـوب 
نیسـت. بنابراین درسـت نیسـت زن را سیاه‌سـر بگوییم و 
هرچـه بـدی را متعلق بـه زن و زنانه‌گی بدانیم. مـرد را نر 
و شـیر بگوییـم و هرچـه خوبـی را متعلق به مـرد بدانیم. 
مـردان و زنـان به‌عنـوان فرد، در موقعیت‌ها و شـرایط‌های 
متفـاوت از خـود ویژه‌گی‌هـای انسـانی می‌تواننـد تبـارز 
بدهند که بنابه آن موقعیت‌ها و شـرایط می‌تواند نسـبتن 

خوب یا نسـبتن بد باشـد. 
در فرهنـگ زبانـی مـا حتـا زن گفتـن بار معنایـی منفی 

آن‌چـه کـه از نسـل تحصیل کرده و باسـواد کشـور انتظار 
مـی‌رود، ایـن اسـت که در جهت آگاهی جامعه نسـبت به 
حقـوق زنـان و جایگاه انسـانی زن به‌عنوان همسـر، مادر، 
خواهـر و دختـر، اقـدام نماینـد و همـه در جهـت تحکیم 
زنده‌گی زناشـویی و فامیلی بکوشـیم تا هـم میزان طلاق 
کاهـش پیـدا کنـد و هـم جامعه‌ی سـالم و مرفـه و بدون 
تبعیض بر اسـاس تسـاوی جنسیتی داشـته باشیم. وقتی 
جامعه‌ی انسـانی داشـته باشـیم که در آن نگاه‌ها نسـبت 
بـه افـراد جامعـه انسـانی باشـد و انسـان‌ها بـدون این‌که 
جنسـیت، زبـان، قـوم و مذهب مـورد قضاوت قـرار گیرد، 
کسـی را به‌خاطـر این‌کـه زن هسـت و طالق گرفتـه 
سـرزنش نکـرده و زنده‌گـی را بـر یـک زن آنقـدر سـخت 

نمی‌سـازیم کـه جدایـی از آن‌را جشـن بگیرد.
پیش‌داوری‌هـای مردسـالارانه نسـبت بـه زنـان مطلقـه 
و خاصتـن در واکنـش بـه بانویـی کـه طلاقش را جشـن 
گرفته‌اسـت، خود نشـان‌گر فرهنگ زن سـتیزانه‌ی حاکم 
بـر جامعه‌ی ماسـت. بـدون این‌کـه واقعیت‌هـای زنده‌گی 
شـخصی را بدانیـم، او را از این‌کـه یـک زن اسـت و طلاق 
گرفتـه اسـت، محکـوم می‌سـازیم و در هـر مـوردی کـه 
پـای یـک مـرد و یـک زن در میـان باشـد، زن را مقصـر 
دانسـته و محکـوم می‌کنیم. به امید این‌که نـگاه مان‌را در 
مـورد زنان تغییر دهیـم و از پیش‌داوری‌هـای جانب‌دارانه 
و غیرعادلانـه اجتنـاب کنیـم و شـاهد جامعه‌ی عـاری از 

تبعیض باشـیم.

زده انـد تا در جریان دعوای به فسـخ نکاح به مشـکلات 
اجتماعـی و ضـد ارزشـی بیش‌تـری برخـورده و به فکر 
فسـخ این قراردادیک طرفه نشـوید. گاهـی اگر دقتی به 
ادبیـات و نحـوه فسـخ قـرارداد نـکاح کرده باشـید  باید 
حـق بدهیـد که طالق نامـه را ما زنـان به سـند آزادی 
مسـما بگردانیم: وقتی قرارداد نکاح فسـخ می‌شـود مرد 
حـق این فسـخ را دارد، زن فقط می‌تواند  دعوا به فسـخ 
قـرارداد کنـد، زن از حقوقی چون مهـر، حضانت کودک 
و ارزش‌هـای حیثیتی مثبت در جامعه محروم می‌شـود 
و کلیـت بـار منفـی ایـن جدایـی را به تنهایـی متحمل 
می‌شـود. ادبیـات طلاق خط عینن شـبیه ادبیات سـند 
آزادی برده‌هـای قـرن شـانزده اسـت که از نـزد مالکین 

شـان به‌دسـت  می‌آوردند:
 A4 بـاز هـم نـر بـا دو شـاهد مـرد دیگر بـر یک کاغـذ
پـای یک متن یـک طرفـه زورگویانه‌ی حاکمانـه با این 
ادبیـات در یـک دفتر و دیـوان مردانه بیـش از ده مهر و 
امضـا را حک می‌کنـد: این‌جانب فلانی خـان ولد فلانی 
خـان ولدیـت فلانی خـان موصوفه‌ی منکوحـه‌ی فلانی 
نامـه را کـه زوجـه ام می‌باشـد با هوش و حـواس طلاق 
نمـوده و نفـس او را بـر خـود حـرام نمـوده بـا پرداخت 
شـش هـزار افغانـی پـول مـدت عـدت‌اش او را مختـار 

نفـس اش نمودم.
چـه توقعـی دارید که بعد از به‌دسـت  آوردن این فسـخ 
نامـه چه حسـی جـز برگذاری یـک جشـن آزادی به ما 

بدهد؟ دست 

اهانت‌آمیـز دارد. در واقـع زن‌گفتـن  و تحقیربرانگیـز و 
دشـنام اسـت. اگـر مناسـبات فرهنگـی واژه‌ی زن را در 
زبـان جامعـه‌ی خـود بررسـی کنیـم؛ متوجـه می‌شـویم 
انـواع برچسـپ‌های زشـت و ناروا بـه واژه‌ی زن ربـط داده 
شده‌اسـت‌که ناشـی از سـاختار فکـری بـدوی فرهنـگ 

جامعـه‌ی مردسـالارانه‌ی مـا اسـت. 
در یادداشـت‌های قبلـی تعـدادی از ایـن برچسـپ‌ها را 
توضیـح دادم: »زن‌ذلیـل«، »زنِ مردصفت«، »بهترین زن، 
زنِ گم‌نـام و بی‌نـام«، »بهتریـن زن، زنِ بی‌زبـان« و... . این 
برچسـپ‌ها ظاهـرن از طرف فرهنگ جامعه‌ی مردسـالار، 
صفـت زن درنظـر گرفته شـده و خواسـته به زنـان اعتبار 
داده‌شـود. برچسـپ‌هایی‌که دشـنام‌هایی واضـح و صریح 
برچسـپ‌ها خـودداری  آن  نوشـتن  از  آگاهانـه  اسـتند؛ 
می‌شـود. تکـرار و گفتـن آن دشـنام‌ها نیـاز نیسـت، هـر 

خواننـده می‌دانـد کـه منظـور چیسـت و چـه می‌گویم!. 
واژه‌ی زن از نظـر ننـگ و ناموسـی کاربردهـای متفـاوت 
دارد. مـردی کـه به مـرد دیگر می‌گوید زن اسـتی، این‌جا 
واژه‌ی زن دشـنام معنـا می‌دهـد. در فرهنـگ و زبـان 
جامعـه‌ی مردسـالار بـار منفی معنای سیاه‌سـر بـر واژه‌ی 
زن نیـز تحمیـل شده‌اسـت. زن یعنی سیاه‌سـر؛ زن یعنی 
مطیـع؛ زن یعنـی شـرمنده؛ و... . مـردان گاهی می‌گویند 
فالن مرد زنم اسـت. یعنـی پیش من مطیع، سـرافکنده 

و شـرمنده است. 
بنابرایـن بهتر اسـت بـه زنی‌که شـریک زنده‌گی ما اسـت 
»همسـر« بگوییـم. همسـر بـار معنایـی مثبـت دارد. زن 
در موقعیـت فرودسـت قـرار نمی‌دهـد؛ به‌عنـوان شـریک 
زنده‌گـی برابـر و معادل مرد دانسته‌می‌شـود. درصورتی‌که 
بخواهیـم در فرهنـگ و زبان غیر جنسـیت‌زده، غیر بدوی 
و مردسـالارانه زنده‌گـی کنیـم، باید در چگونه‌گـی کاربرد 
واژه‌گان در زبـان توجـه کنیـم تـا تمرینی بـرای تحول در 

سـاختار ذهنـی بدوی تقابلی و مردسـالارانه‌ی ما شـود. 

اصطلاح محاسـن سفیدان و سیاه‌سـر را کنار هم بگذاریم، 
بـه معنـای فرهنگـی ایـن دو اصطلاح پـی می‌بریـم. چرا 
سـیاه سـر؟ چرا محاسن؟ سـر زن سـیاه خوانده می‌شود؛ 
سـر و مـوی صورت مـرد محاسـن گفته‌می‌شـود. متوجه 
می‌شـویم کـه محاسـن و سـیاه، جنبـه‌ی تقابلی سـعد و 
نحـس دارد. »سـر« نماینده‌گـی از کلیـت وجـود انسـان 
می‌کنـد. می‌گوییـم »سـرش را از دسـت داد.« یعنـی از 
بیـن رفـت. »سـر« در واژه‌ی سیاه‌سـر به‌صـورت مجـازی 
معـادل زن اسـت. سـیاه را مقابل سـفید بگذاریـد. از نظر 
مفهومـی هرچه سـیاه اسـت به بدی و زشـتی تعلـق دارد 
و هرچـه سـفید اسـت بـه نیکـی و خوبـی تعلـق دارد. در 
این سـاختار دوتایی سـیاه و سـفید، مرد جانب سـفیدی 
و زن جانب سـیاهی قرار می‌گیرد. در مناسـبات فرهنگی 
جامعه‌هـای مردسـالار و سـنتی، حضـور زن در بسـیاری 
از مناسـبات اجتماعـی ممنوع اسـت. چرا ممنوع اسـت؟ 

بـرای این‌کـه زن، سیاه‌سـر اسـت. سیاه‌سـر 
در فرهنـگ مردسـالار نحس معنـا می‌دهد. 
بـه یـاد دارم، موقعی‌کـه پـدرم رمـه‌اش را 
بـه آغیـل پاییـن می‌کـرد. نبایـد سیاه‌سـر 
نخستین کسـی‌ می‌بود که وارد رمه می‌شد. 
بایـد مـردان خانواده وارد رمه می‌شـدند. بعد 
بنابـه ضـرورت اگر لازم می‌شـد سیاه‌سـران 
چـرا  این‌کـه  شده‌می‌توانسـتند.  رمـه  وارد 
زن بایـد بـرای نخسـتین‌بار وارد رمه نشـود؛ 
واضـح و معلـوم بـود کـه سیاه‌سـر اسـت؛ 
بـاور  و  تعبیـر  بـه  بـود؛  نحـس  سیاه‌سـر 
فرهنگـی مردسـالارانه، حضـور سیاه‌سـر در 
بیـن رمـه، موجـب می‌شـد کـه رمـه دچـار 

شـود.  آفت 
زن  گفتـن  سیاه‌سـر  کنیـم  دقـت  اگـر 
دارد:  کم‌بینـی  و  حقـارت  معنایـی  بـار 
سیاه‌سـرهای بیچـاره؛ سیاه‌سـران را یک‌جـا 

بنشـانید؛  خوبه که سیاه‌سـر همراهت نیسـت؛ سیاه‌سـر 
بار شیشـه اسـت؛ سیاه‌سـر را چه به کار مردان؛ سیاه‌سـر 
بایـد خانـه باشـد؛ گناهـش نیسـت، سیاه‌سـر اسـت؛ و... . 
از نظر فرهنگ‌شناسـی سـاختارگرایی مناسبات فرهنگی 
دوتایـی و تقابلـی اسـت. جامعه‌هـای بـدوی و مردسـالار، 
سـاختار فکـری تقابلـی دارند. در سـاختار فکـری تقابلی، 
مناسـبات فرهنگی به سـیاه و سـفید تقسـیم شده‌اسـت. 
یـک چیـز یـا خـوب اسـت یـا بـد. درحالی‌که هیـچ چیز 
نـه خـوب مطلـق و نه بـد مطلق اسـت؛ یعنـی می‌توانند 
چیزها در موقعیت‌ها و مناسـباتی نسـبتن خوب و نسبتن 
بـد باشـند. امـا چـرا در فرهنگ‌هـای بـدوی و مردسـالار 

دسـته‌بندی از خوبـی و بـدی، تقابلـی و مطلق اسـت؟ 
ایـن  اسـتراوس  فرهنگ‌شناسـی  و  مردم‌شناسـی  در 
سـاختارگرایی تقابلـی و دوتایـی در فرهنگ‌هـای بدوی از 
اصل‌هـای شـناخت ذهن اسـت. راسـت/ چپ، روز/ شـب، 
جوانـی/ پیـری، مـرد/ زن، خدا/ شـیطان، انسـان/ حیوان، 
زنده‌گـی/ مـرگ و... . ذهن انسـان بدوی برای ساده‌سـازی 

می‌شـود. هرچند افزایش پدیده‌ی طالق در هرجامعه‌ای، 
نشـانه‌ی نابسـامانی‌ها در زنده‌گـی خانواده‌گـی و نشـان 
دهنده‌ی مشـکلات جامعه می‌باشـد، اما متاسفانه به‌دلیل 
فرهنـگ مردسـالارانه، قربانـی طلاق بازهم زنان هسـتند. 
در جامعـه‌ی مـا، نگاه منفی نسـبت به زن مطلقـه، تا آخر 
عمـر ایـن زنـان وجـود دارد. گویـا تمـام مشـکلات از این 
زنـان بـوده و مـردان هیـچ تقصیـر و گناهـی نداشـته اند. 
واکنش‌هـا بـه تجلیـل کردن طلاق از سـویی یـک بانو در 
کابـل نشـان از همین روی‌کـرد زن سـتیزانه‌ای حاکم در 
جامعـه‌ی افغانسـتان اسـت. وقتـی زن یا دختری کسـی 
را به‌عنـوان شـریک زنده‌گـی انتخـاب می‌کنـد و بـرای 
از خانـواده‌اش جـدا می‌شـود، در واقـع تمـام  همیشـه 
هسـتی‌اش را تقدیـم مـردی کرده‌اسـت کـه او را به‌عنوان 
پنـاه‌گاه و همسـفر زنده‌گی‌اش قـرار داده اسـت. اما این به 
معنی مالکیت مرد نیسـت؛ زیرا زن کالا نیسـت که مردی 
او را خریـده باشـد و در نتیجـه بـرده‌ی او باشـد. زن هـم 
انسـان است. احسـاس دارد، توقع احترام متقابل دارد و به 
محبـت نیـاز دارد. همان‌گونـه که مرد هـم چنین توقعی 

را از همسـرش دارد.
وقتـی نگاه مالکانه نسـبت به زن وجود داشـته باشـد، زن 
را به‌عنـوان یـک کالا و یـا به‌عنـوان یـک بـرده تصور کند 
و مـورد خشـونت و بی‌احترامـی قـرار دهد و این شـیوه‌ی 
رفتـار ادامه یابد، سـر انجـام به جایی می‌رسـد که جدایی 

از چنیـن زنده‌گـی را باید جشـن گرفت.

سـند کنیـزی، بـه دربـار محاکـم و قوانیـن  بـه نفـع نر 
رسـمیت می‌بایـد.

در ذهن هیچ قراردادی سـند معتبری نیسـت الا منافع 
و ضمانت‌هـای اجرایـی بـرای زمـان جـاری و آینـده به 
دسـت ندهـد. نکاح خـط برای مـا زنان افغانسـتان یک 
توهیـن نامـه‌ی اسـت کـه در بهتریـن شـرایط از روی 
ناچـاری )حـرف و حدیـث مردم، نیـاز به غذا و سـرپناه 
( حاظـر بـه انعقـادش بـوده و در بدترین شـرایط )لت و 
کـوب، گرسـنه گی، جنـون و اعتیادبه موادمخـدر ناکح، 
عـدم تمایـل ناکـح بـه رابطـه جنسـی و قطـع علایـق 
عاطفـی مطلق، خطرجانی و ناامنـی حیثیتی( حاضر به 
فسـخش می‌شـویم. یعنی وقتـی راهی نداشـتیم  نکاح 
می‌کنیـم و وقتـی چـاره‌ی نمانـد دعـوای فسـخ آن را 
بـاز می‌کنیـم. ایـن اسـت کـه خودبه‌خود  طالق خط، 
مسـما بـه سـند آزادی می‌شـود. آزادی از قـراردادی که 
در آن ابتدایی‌تریـن حقـوق یـک زن) مـکان زنده‌گـی، 
نـوع زنده‌گـی، سـهم در تعییـن شـرایط زنده‌گـی، حق 
کار، اختیـار رفـت و آمـد، حق سـفر و...( تـا حیاتی‌ترین 
حقوق)حـق حضانـت فرزنـد، حق مالکیت، حـق ماندن 
یـا رفتـن از رابطه( به عنوان تنها شـریک یـک زنده‌گی 

بزرگ.
جالب اسـت اگر گاهی متـن طلاق‌نامه‌های زنـان افغان 
را مـرور کـرده باشـید چـون قبـل از خوانـش تحلیل یا 
تسـلیخ حقوقی و ادبی آن هوشـیارانه ،عامدانه و ماهرانه 
بـر آن شـنیع‌ترین و بدنام‌ترین تعاریف و برچسـپ ها را 

 ادامه از صفحه 1...

 ادامه از صفحه 4... ادامه از صفحه 1...

 ادامه از صفحه اول

 عارفه بهارت

سیاه‌سر ام

سـنگینی  دسـت‌هایم  بـر  آرزوهایـم  نعـش 

می‌کنـد

تابوت آزادی بر دوش دلم

رها در کوچه‌های سرد ِ بی‌یاری

اهرمن‌ها با چماق )شَرعِ( خود بر دست

مرا تکفیر می‌گویند

نگو

نخور

نکن

نخند

زنی و زیورت )تمکین ( و )خاموشی(

قبای قامت‌ات )تسلیم( و )سر تایی(!

ولی هشدار اهریمن!

ردای )شـرعِ( خـود سـاز تـو را من مـی‌درم از 

! هم

و با قانون یکتای خداوندی

می‌آموزم

و تابوت شکست آرزویت را

به دوش قلب بیمارت

می‌گذارم

جعدِگیسو

طلاق در یک قرارداد...زنده‌گی زناشویی   ...

زن چرا »سیاه‌سر«؟
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موقعیتی باشـد کـه ‌یک مرد هسـت.

   حضـور زنـان در عرصه‌ی قدرت و سیاسـت 
در دیگـر کشـورهای دنیـا یـک امر عادی اسـت. 
در افغانسـتان نیـز حضـور بانـوی اول در عرصـه 
سیاسـت، یک امر تازه نیسـت. ملکه ثریا، همسـر 
شـاه امان‌الله خـان نقش بـارزی در تحول اجتماعی 
آن روز داشـت. امـروز شـاید زنـان از دیـدن رولا 
غنی در محافل سیاسـی انگیزه بگیرنـد ولی بانوی 
اول فقـط به‌این خاطـر در چنین جاهـا راه می‌یابد 
کـه همسـر رییـس جمهـور اسـت؛ پس یـک زن 
عـادی، یک دختـر دانش آموختـه‌ی دیگر که فقط 

شـهروند اسـت چطور به ارگ برسـد؟
بـاز شـدن دروازه‌ی ارگ ریاسـت جمهـوری بـه روی 
زنـان بسـته به دیـدگاه ‌یک رییـس جمهور اسـت. مربوط 
می‌شـود به شـخصی که ریاسـت دولت را به عهـده دارد و 
این‌کـه او در چـه خانـواده‌ای به دنیا آمده، طرز تفکر شـان 
چگونـه اسـت و اطـراف شـان را چـه کسـانی احتـوا کرده 
اسـت. خواسـت زنـان این نیسـت کـه اگر رییـس جمهور 
یـک مـرد بـود، همسـرش به عنـوان یـک زن همـواره در 
کنارش باشـد؛ اما وجود همسـر رییس جمهور در کنارش، 
بـرای روحیـه افـراد و تحکیـم بنیادهـای برابـری کمـک 
می‌کنـد. بـودن رولا غنـی در کنـار رییـس جمهـور غنی 
در محافـل سیاسـی و روز ثبـت نام برای انتخابات ریاسـت 
جمهـوری، پارادوکـس موجـود در جامعـه را می‌شـکند و 
باعـث تغییـر در نگرش‌هـای سـنتی اجتماعـی می‌شـود. 
ایـن حرکـت نشـان می‌دهـد که جامعـه متشـکل از زن و 
مرد اسـت و فرد در هر موقعیتی که باشـد از خود همسـر 
و خانـواده هـم دارد کـه نیاز نیسـت در پشـت پرده‌ها قایم 

بماند.
تاکنون ما سـه سـمپوزیم را در ارگ ریاسـت جمهوری 
دایـر کردیـم کـه زنـان از مرکـز و ولایـات اشـتراک کرده 
بودنـد. در جریـان تدویـر ایـن سـمپوزیم‌ها و سـفرهای 
ولایتی من دریافتم که زنان افغانسـتان از شـعور سیاسـی 
بـالا برخـوردار انـد. بحث‌ها، نظریـات و نگرش آنان نشـان 
می‌دهد که شـعور سیاسـی شـان بالاسـت، فقط به اندکی 
حمایـت ضـرورت دارد تـا در جایگاهـی کـه می‌خواهنـد 

برسند.

    اگـر بخواهیـم تغییرات سراسـری به وجود 
بیایـد مسـلمن کـه تنهـا برنامه‌های طویـل مدت 
دولـت کافی نیسـت و به جنبش‌هـای زنانه هم نیاز 
اسـت. جنبش‌هایـی کـه بتواند ضمـن هماهنگی، 
در راسـتای توان‌مندسـازی زنان از کوهسـتان‌های 
بدخشـان تـا دشـت‌های هلمنـد و از هـرات تـا 
مشـرقی کار کند و برنامه داشـته باشـد. نظر شـما 
در مورد جنبش‌های زنانه در افغانسـتان چیسـت؟

نـگاه کنیـم  از جنبش‌هـای زنانـه  بـه شـماری  اگـر 
گام‌هایـی مؤثـری برداشـته اسـت. شـبکه زنـان در طـی 
هفده سـال گذشـته صـدای رسـایی داشـته و وزارت امور 
کـه می‌گویـد نهـاد پالیسی‌سـاز اسـت نیـز زمینـه تجمع 
و برنامه‌سـازی بـرای زنـان را مهیـا کرده اسـت. امـا خودم 
طرف‌دار این هسـتم که برای تغییر سراسـری و فراگیر در 
کشـور باید زنـان از کوچک‌ترین سـاختارهای اجتماعی و 
شـبکه‌های روسـتایی شـروع کنند. در برنامه‌ای که اکنون 
میثـاق شـهروندی در قریه‌ها انجـام می‌دهد بایـد زنان در 
درون هر شـورا نقش برجسـته و سـازنده داشـته باشـد تا 
پایه‌هـای هرم قـدرت زنـان از متن جامعه اسـتحکام یابد. 
تشـکیل جنبش‌های هماهنگ در سـطح ولسوالی‌ها بهتر 
می‌توانـد بـرای زنان مسـاعد باشـد تا جنبش‌هایـی که در 
مرکـز خلاصه شـود و یا در سـطوح کلان کار کند. صحت 
و سـواد کـه نیـاز اساسـی زنان اسـت از طریق شـبکه‌های 
سـوادآموزی و آگاهی‌دهـی در  سـطح قریه‌هـا مؤثرتـر از 

کارکردهـای عمومی‌جنبش‌هـای کلان زنانـه اسـت.

کارکردهـای  و  حکومـت  اراده‌ی  از  شـما     
حکومـت وحـدت ملـی بـرای زنـان یـاد کردید و 
بهبـود وضعیت زنـان را نیز وابسـته به طـرز تفکر 
فردی دانسـتید که قرار اسـت بر کرسـی ریاسـت 
جمهوری کشـور تکیه بزنـد. شـماری از کاندیداها 
بـرای کسـب رای هم کـه شـده از مسـاله‌ی زنان 
بـه عنوان شـعار نیـز اسـتفاده می‌کننـد. در مورد 
تـداوم وضعیـت - به قـول شـما رو به بهبـودی - 

کنونـی چـه فکـر می‌کنید؟
بـه عنوان یک مسـوول دفتر بانـوی اول می‌توانم بگویم 
کـه مسـاله‌ی زنـان بـرای رییس جمهـور غنی یک شـعار 
انتخاباتی نیسـت که فقط از زنان بخواهند در روز انتخابات 
بـه پـای صندوق‌هـای رای رفتـه بـرای شـان رای بدهند. 

یعنی در چهار سـال گذشـته ثابت کرده که زمینه حضور 
زنـان را در دوایر دولتی فراهم شـده اسـت. دفتر بانوی اول 
دفتر اجرایوی نیسـت ولی به اسـاس سـه اصل عمده برای 
زنـان وجود آمده اسـت؛ 1. گوش کردن، 2. سـهولت خلق 
کردن و 3. پشـتبانی. ما براسـاس این سـه اصل توانسـتیم 
کـه راه ورود زنـان را بـه ارگ ریاسـت جمهـوری باز کنیم. 
تلاش بـرای کاهش محکومیـت زنان زندانی، تالش برای 
تشـکیل اتاق‌هـای تجـارت و صنایـع زنان، تشـکیل بنیاد 
سـرطان و هـم‌کاری بـرای ایجـاد مرکز تـداوی زنان معتاد 
به مواد مخدر بخشـی از کارکردهای این دفتر بوده اسـت.

تداوم وضعیت رو به بهبود وابسـته به تصمیم خود زنان 
اسـت؛ این کـه در پای صندوق‌های رای به چه کسـی رای 
بدهنـد و این‌که چه کسـی برنامه‌ای بـرای بهبود وضعیت 
زنـان دارد. من منحیث یک زن اساسـی‌ترین خواسـتم در 
پروسـه‌های ملـی مثـل انتخابات این اسـت کـه از زنان به 
عنـوان یـک شـماره در صندوق‌های رای اسـتفاده نشـود. 
در ایـن مـورد بایـد مبـارزه صـورت بگیـرد کـه تکت‌های 
انتخاباتـی و هرآن‌کـس کـه در یـک سـطحی از مدیریـت 
دولـت قـرار می‌گیـرد بـرای زنـان چـه برنامـه دارد؟ و چه 
کار می‌کنـد؟ چـون هـدف برابـری و ثبـات جامعه اسـت 
بنابرایـن همه مسـوولیت دارند تا موانع برابـری را بردارند و 
برای رشـد جامعه و رشـد زنـان کار کننـد و از نفوس زنان 

فقط برای رای‌گیری اسـتفاده نشـود.

   آن گونـه کـه بـه نظـر می‌رسـد حتـا اگـر 
حکومـت اراده‌ای برای راه‌یافتن زنان در سـمت‌های 
سیاسـی و دولتی را داشـته باشـد ولی مردم دست 
بردار نیسـتند. بـه طور نمونـه واکنش‌هـای مردم 
در قبـال ورود زنـان در عرصـه بین‌الملل)تعییـن 
شـدن شـماری از زنـان در مقام‌هـای نماینده‌گـی 
افغانستان در سـازمان ملل متحد، سـفارت ایالات 
متحـده امریـکا و...( کـه مسـلمن ایـن واکنش‌ها 
برگرفته از اندیشـه سـنتی جامعه و بی‌باوری شان 
بـه اسـتعداد زنان اسـت. نظر شـما به عنـوان یک 
زن کـه تجربـه‌ی زنده‌گـی در داخـل و خـارج از 

کشـور را دارید چه اسـت؟
واکنش‌هـا همیشـه موجـود اسـت؛ امـا اهمیت مسـاله 
‌ایـن اسـت کـه ورود زنـان در عرصـه بین‌الملـل نتیجـه 
مثبت داده اسـت. زنانی که به عنوان سـفیر در کشـورهای 
مختلف گماشـته شـده انـد موفقانـه کار کرده انـد و امروز 
اگر یک زن به حیث نماینده دایمی ‌افغانسـتان در سازمان 
ملـل متحد رفته، وقتـی کـه در وزارت خارجه موفقانه کار 
کـرد، در سـازمان ملل نیز موفقانـه کار خواهد کـرد. امروز 
در افغانسـتان مـا در حالتی قرار گرفته‌ایم کـه از یک‌طرف 
بـا نفـوس جـوان دانش‌آموختـه سـروکار داریم و از سـوی 
دیگـر بـا یک نفـوس مجربی مواجه هسـتیم کـه آدم‌های 
به‌روز با امکانات عصری نیسـتند. برای سـاختن افغانستان 
تنها تجربه‌ی سیاسـت‌مداران مسـن و یا تنها دانش نسـل 
جـوان کافـی نیسـت؛ بلکـه در هماهنگی و هـم‌کاری این 
دو نسـل اسـت کـه اوضـاع را مدیریـت می‌توانیـم. تمرکز 
بـر جوان‌سـازی ادارات دولـت نیـز ره بـه جایـی نمی‌بـرد. 
مهاجرت و جنگ جوانان را از گذشـته بریده اسـت و نسـل 
ما)میان‌سـالان( بایـد پلی میان نسـل امـروز و تاریخ کهن 
شـود. امـروز پیش‌رفـت زنان فراتـر از کابل و همه شـمول 
شـده اسـت بنابرایـن ورود در عرصـه بین‌الملـل یـک امر 
عـادی اسـت ولـو واکنش‌هایی داشـته باشـد بازهم رشـد 

زنـان یـک امر حتمی ‌اسـت.

و در آخر اگر سخنی داشتید و ما نپرسیده باشیم.
مـن ایـن موفقیـت را بـه شـما تبریـک می‌گویـم کـه 
مسـوولیت اساسـی تان را انجام می‌دهید. مـا در جامعه‌ای 
زنده‌گـی می‌کنیـم کـه تمرکـز و انتظـار بـه کارکردهـای 
حکومـت اسـت؛ امـا ایـن کـه شـما منحیـث شـهروندان 
مسـوول نیـم‌رخ را ایجـاد کرده‌ایـد و بـرای بلندکـردن 
صـدای زنـان افغانسـتان کار می‌کنیـد و مشـکلات آنان را 
کارشناسـی می‌کنیـد تـا راه حلی پیدا شـود یک موفقیت 
بـزرگ اسـت. کارکردن تان بدون توقـع وکالت، معینیت و 

وزارت نشـانی از کارکـرد مسـوولانه‌ی تـان اسـت.

هفتـه نامه نیـم‌رخ به عنـوان یک رسـانه‌ ویـژه‌ی زنان، 
طـی بیش از یک و نیم سـال کاری ابعاد گوناگون زنده‌گی 
زنـان را بـه بحـث گرفته و مشـکلات شـان را بازتـاب داده 
اسـت. وضعیـت زنده‌گـی زنـان در افغانسـتان بـه لحـاظ 
محیـط، جایـگاه، سـطح سـواد و امنیـت و انکشـاف محل 
زنده‌گی‌شـان متفـاوت اسـت. تغییـر و بهبـود بخشـیدن 
اوضـاع زنده‌گـی زنـان روسـتایی و ولایـات شـاید زمـان و 
تالش بیش‌تـری نیـاز داشـته باشـد؛ امـا جایگاه زنـان در 
درون نظام سیاسـی و حضور شـان در سـطوح با صلاحیت 
و تصمیم‌گیـری در کابل)پایتخـت کشـور( می‌توانـد ایـن 
تغییـر را رقـم بزند. پیش از ایـن در مورد وضعیت و جایگاه 
زنان در دولت افغانسـتان گفت‌وگوهایی داشـتیم، اما هفته 
نامـه نیـم‌رخ در این هفته با یکـی از بانوانی گفت‌وگو کرده 
اسـت کـه در حـدود بیش‌تر از چهار سـال عمـر حکومت 
وحـدت ملی بـه عنوان رییس دفتـر بانوی اول کشـور کار 
کـرده اسـت. زهره‌یوسـف کـه بـه گفتـه خـودش در 34 
ولایت کشـور سـفر کـرده و درک واضح از مشـکلات زنان 
روسـتا و شـهر دارد. خانم یوسـف در این گفت‌وگو به طور 
مشـخص، از جایـگاه زنـان در حکومت وحـدت ملی برای 

ما گفته اسـت.

    نیم‌رخ: از فرصتی که به ما دادید، سـپاس‌گزاریم، 
خانـم یوسـف. حضـور زنـان در عرصه سیاسـت و کرسـی 
زنـان  تغییـر سرنوشـت  بـرای  تصمیم‌گیـری حکومـت 
و برنامه‌سـازی در راسـتای بهبـود اوضـاع زنـان مهم‌تـر و 
مؤثرتـر از هـر امـری اسـت کـه منجر بـه تغییر شـود. در 
زمـان حکومـت وحـدت ملـی، جایـگاه زنـان نسـبت بـه 

گذشـته چـه تغییـری کرده اسـت؟
زهره یوسـف: تشـکر از شـما و تیـم نیـم‌رخ. در زمان 
حکومـت وحـدت ملـی، زنـان در عرصه‌هـای سیاسـت، 
اقتصـاد، فرهنـگ و مشـخصن در سـمت‌های با صلاحیت 
حکومـت نقـش ارزنده‌ای را بـازی کرده انـد و امروز حضور 
مؤثـر شـان محسـوس اسـت. در چهـار سـال اخیـر که ما 
وارد قضایـای افغانسـتان شـدیم، شـاهد بودیم کـه زنان از 
مجلـس قانون‌گـذاری تـا قضـا و سـارنوالی، وزارت خانه‌ها 
و سـفارت‌ها و سـطوح مدیریتـی حضور خوبی داشـته اند. 
امـا ایـن هرگز کافی نیسـت. زنـان باید در شـورای امنیت 
کشـور باشـند و در پروسـه‌های بـزرگ ملـی مثـل صلـح، 
زنـان بایـد تصمیم‌گیرنده باشـند و خواسـت و شـرط‌های 
شـان را مسـتقیمن مطـرح کننـد. اگرچه شـماری از زنان 
در سـمت‌های مهـم سیاسـی و اقتصـادی راه‌یافته‌انـد؛ اما 
زنـان اکثریت نفوس کشـور را تشـکیل می‌دهنـد ولی این 
اکثریـت خامـوش اسـت. اگـر می‌گوییـم وضعیـت بهبود 
یافته به ‌این معنا اسـت که نسـبت به گذشـته بهتر شـده 
اسـت، نـه‌ این‌که از ایـن جایگاه زنان رضایت کامل داشـته 
باشـیم. زنان باید روی ظرفیت و توانایی خودشـان هم کار 
بکننـد. زمانـی کـه زنـان در میـدان رقابت بـا مـردان قرار 
می‌گیرنـد بایـد توانایـی این را داشـته باشـند که خـود را 

ثابـت کنند.

    در مـورد چالش‌هـای رسـیدن زنـان بـه 
سـطوح بـا صلاحیـت دولت، پیـش از ایـن نگرش 
حاکـم اجتماعـی و فرهنگ سـنتی، دانش‌آموخته  
ظرفیـت و خلـل در اراده‌ی حکومت به عنوان موانع 
محسـوب می‌شـد، حـالا چالش رسـیدن زنـان به 

کرسـی تصمیم‌گیـری و مدیریـت چه اسـت؟
در اراده‌ی حکومـت اکنـون شـکی باقـی نمانده اسـت. 
حکومت با زمینه‌سـازی رشـد زنان ثابت کـرده که متعهد 
بـه حمایـت از زنـان اسـت. دانش‌آموختـه  ظرفیت‌هـا نیز 
در حـال رفـع شـدن اسـت. امـا ظرفیت‌هـای جدیـد نیاز 
بـه تجربـه دارد. نسـل جدیـد دختـران دانش‌آموختـه، بـا 
سـندهای ماسـتری و دکترا وارد عرصه‌های مختلف دولت 
و دیگـر نهادها می‌شـوند. درسـت اسـت کـه راه ورود برای 
نسـل جدیـد و دانش‌آموختـه بـاز می‌شـود و 64 درصـد 
نفـوس افغانسـتان را نیز نسـل جوان تشـکیل می‌دهد. اما 
تجربـه در کار امـر الزامـی‌ اسـت کـه بایـد مـا انتظـار این 
را نداشـته باشـیم تـا نسـل جدیـد زنـان دانش‌آموخته به 
صـورت فوری بـه بالاترین سـطوح تصمیم‌گیری برسـند؛ 
زیـرا خودشـان در مدیریـت و رهبـری اداره‌ی شـان بـا 
مشـکلات مواجـه خواهنـد شـد. یکـی از موانـع را که‌یـاد 
کردید یعنی سـنتی بودن جامعه؛ افغانسـتان هنوزهم یک 
جامعه سـنتی اسـت. اگرچند بعـد از 11 سـپتامبر 2001 
میالدی نظـام دموکراتیک مبتنـی بر حقوق مسـاوی زن 
و مـرد روی کار آمـد، امـا هنوزهم نگرش سـنتی جامعه از 
بین نرفته اسـت. زنان که روی کار آمدند و وارد سیاسـت، 
فرهنگ و هنر شـده قابل تحسـین اند. یک مسـاله‌ی مهم 
ایـن اسـت که نگاه رییس جمهور کشـور نسـبت بـه زنان 
در تغییـر سـنت اجتماعی بسـیار مؤثـر بوده اسـت. وجود 
همسـر رییـس جمهـور غنـی در کنـارش از روز ثبـت نام 
بـرای کاندیداتوری ریاسـت جمهوری تـا روز تحلیف برای 
زنـان اعتمـاد بـه نفـس می‌دهد کـه زن نیـز می‌توانـد در 

نباید در انتخابات از زنان به عنوان یک شماره
 در صندوق‌های رای استفاده شود
تداوم وضعیت رو به بهبود وابسته به تصمیم خود زنان است؛ 

این که در پای صندوق‌های رای به چه کسی رای بدهند که برای بهبود وضعیت زنان برنامه دارد.

 ادامه از صفحه اول

ادامه روی‌کرد

گفت‌گو

    حسین احمدی

گفت‌وگو با زهره‌ یوسف، رییس 
دفتر و مشاور مطبوعاتی رولا غنی

ــت  ــوان گف ــت می‌ت ــه صراح ــف، ب ــراد  مختل اف
کــه دولــت اراده‌ی قــوی بــرای حضــور زنــان در 
ســطوح مختلــف نداشــته. تنهــا تغییــری کــه در 
ــان به‌وجــود آمــده  مســاله‌ی نقــش و حضــور زن
انتخــاب چنــد بانــو به عنــوان معــاون فــان و فلان 

آقــا بــوده.
علارغــم گرفتــن پــول هنگفــت  از جامعه جهانی 
ــا  ــتان، ام ــان در افغانس ــت زن ــود وضعی ــرای بهب ب
ــرد و  ــر می‌ب ــامان به‌س ــا به‌س ــرایط ن ــان در ش زن
ــد  ــا منجم ــرای آن‌ه ــی و کار ب ــه‌ی توانای محوط
ــان در  ــور زن ــی حض ــت. چگونه‌گ ــره اس و باک
انتخابــات ریاســت جمهــوری 1398 یــک نمونــه 

برجســته بــرای اثبــات ایــن ادعــا اســت.
ــر  ــل بســیار در مــورد تغیی ــا در نظرداشــت دلای ب
به‌وجــود نیامــده بــرای زنــان، ســوال ‌برانگیزتریــن  
حــرف ایــن اســت کــه چــه کســی مقصر اســت؟ 

دولــت؟ یــا...

حضور کم‌رنگ زنان...



شـده و بـرای مـرد از واژه‌ی ناکـح یعنـی نکاح کننـده و یا 
مختـار به نـکاح که معنـی فاعلانـه داده و حس حاکمیت 
و مالکیـت مـرد را درایـن رابطـه بـه صـورت قانونـی خلق 
می‌کنـد، کار گرفته شـده. تنها امتیازی کـه این کتاب ‌چه‌ 
بـرای زن یـا همان منکوحه می‌دهد  مقـدار پولی بنام مهر 
اسـت. ایـن امتیـاز یا همـان مهر در هـزار و چهارصدسـال 
پیـش تحـت شـرایط مـادی و معنـوی فضـای فرهنگی و 
ارزشـی عربستان سـعودی  که زنان تحصیل کرده، آگاه  و 
مخصوصـن درآمدگـر نبودنـد بـا آن هم بـه مقداری‌که نه 
آب  حیثیتش می‌دهد  و نه نان سـرمایه‌اش، تعیین شـده 

اسـت کـه باز هـم جز تحقیر حسـی بـرای یـک زن خلق 
نمی‌کنـد.  روی این مهر شـاهدان و وکیل مرد چنان چانه 
و چونـه میزنند کـه دگر اعتماد به اسـتمرار و پایداری این 
نـکاح از نـگاه ذهنی نمی‌مانـد و انگار مـرد ریگی در کفش 

دارد کـه روی مهـر زنـش چانه زنـی می‌کند! 
و دو صفحـه‌ی آخـر بـه شـکل سـمبولیک و غیـر عملـی 
طوری‌کـه حتـا هیـچ گاهـی یکـی از طرفیـن هـم پروایی 
بـه مطالعـه اش نکـرده انـد از رضایـت زن بـه این قـرارداد 
قاطـع، یـک طرفـه و از پیـش تعیین شـده درج شـده و با 

حـد اقـل ده امضـای مردانـه و 
چندیـن تاپـه‌ی سـنگی، انـگار 
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 ادامه در صفحه 2...

قـرارداد اجتماعـی نیـز چـون بقیـه مزایـای اسـتفاده از 
عقلانیـت  اختـراع مـردان اسـت. زمانی‌کـه زنـان طبـق 
معمول مشـغول جمـع و غم زنده‌گی روزمـره به بهای یک 
لقمـه نان و چهار وجب سـقف بـرای پناه بودنـد. محتوای 
یـک قرارداد انسـانی  منافـع دوطرف را بـا کل زیروبم های 
آن شـرح داده و بعـد از حصـول قناعـت دو طـرف منعقـد 
می‌گـردد. البتـه مفهـوم انسـانی و آن هـم قرارداد انسـانی 
بـه معنـی بخشـیدن یا خیـرات کردن سـهم و حـق خود 
بـه جانـب مقابل نیسـت کـه بعدن موجـب توقـع امتنان 
و همیشـه ممنونیـت طـرف گیرنـده شـود بـل معنی هر 
حرکت انسـانی نمایآنگر سـطح پیشـرفت و آگاهی انسـان 
همان عصر از زنده‌گی و خواسـته هایش اسـت. اسـناد یک 
طرفـه کـه بیش‌تر معطوف بـه منافع و اضـرار جناح حاکم 
و قدرت‌مندتـر اسـت جز قـرارداد های معمـول اجتماعات 
فقـر زده و مذهـب سـالار بـه شـمار مـی‌رود. نـکاح خط و 
طالق نامـه دو سـند بـه عنـوان مهم‌تریـن قراردادهـای 
اجتماعـی بیـن زن و مـرد در یـک جامعـه اسـت. ایـن دو 
قـرارداد بین)انسـان‌ها( بـه هـدف جلـب اعتمـاد، تضمین 
تـداوم رابطـه طولآنی‌تـر، دادن امتحآن محـور این‌که هیچ  
کلکـی در کار نیسـت، خلـق فضـای مشـترک عاطفـی و 
مـادی، و ایجـاد ضمانت در صورت ظهـور احتمالات غیر از 
این هاسـت. اما این اسـناد در جوامع گرسـنه و مذهب زده 
بیـن )زنـان و مـردان( چنان جنسـیتی، به صـورت خالص 
مـادی و بـا ادبیـات تحقیرآمیـز  بـه صورت یـک طرفه که 
برآمـده از فضای مرد سـالار و دنبـال کننده‌ی قاطع منافع 
نـر می‌باشـد، اسـت کـه اتوماتیک در نظـر زن معشـوق را 
)شـوهر(، ازدواج را اسـارت، خانـه‌ی نـو را قفـس دیگـر و 

زنده‌گـی نـو را بحـرآن تـازه تعریـف می‌کند.
بیاییـد بـرای اولین بار متـن نکاح خط پانـزده  میلیون زن 

افغان را بخوانیم:
 یـک کتاب‌چـه‌‌ی شـبیه بـه انـدازه کوپون‌های سـابق که 
قیمتش از پنجاه سـال به این سـو صد افغانی اسـت، خط 
نسـتعلیق برآمده از سرانگشـتان هنر مردانه، صحافت شده 
بـا زیبایـی شناسـی خشـک مردانـه و بـوی رنـگ مردانه، 

ادبیـات حاکمانـه و عملـن یـک طرفـه طوری‌کـه در یک 
جـدول پدرسـالارانه درخواسـت هویـت و اسـم‌های پـدر، 
پدرکلان، برادر، بچه کاکا و سـه شـاهد از جنس مرد شـده 
اسـت. در اکثـر صفحات عمـدن روی خانه پـری خانه‌های 
ایـن جـدول کـه مربـوط زن می‌شـود بـا دقـت کار شـده 
اسـت طوری‌کـه آدم  را بـه یاد بـل خرید وسـایل از طرف 

یک مشـتری می‌اندازد که در آن درج مشـخصات وسیله‌ی 
خریـداری شـده مهم‌تـر اسـت نسـبت بـه مشـخصات 
خریـدار! در قبـال زن از واژه‌ی منکوحـه یعنی نکاح شـده 
و یـا بـه نـکاح بـرده شـده که یک معنـی منفعلانه  اسـت 
و حـس اشـیا و امالک منقـول را خلـق می‌کند اسـتفاده 

تحلیل

باز هم نر با دو شاهد مرد 
دیگر بر یک کاغذ A4 پای یک متن 

یک طرفه زورگویانه‌ی حاکمانه با 
این ادبیات در یک دفتر و دیوان 
مردانه بیش از ده مهر و امضا را 

حک می‌کند: این‌جانب فلانی خان 
ولد فلانی خان ولدیت فلانی خان 

موصوفه‌ی منکوحه‌ی فلانی نامه را 
که زوجه ام می‌باشد با هوش و 

حواس طلاق نموده و نفس او را بر 
خود حرام نموده با پرداخت شش 

هزار افغانی پول مدت عدت‌اش او 
را مختار نفس اش نمودم.

     ویدا ساغری

طلاق در یک قرارداد یک طرفه سند آزادی‌ست


